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نيهار، با ظهور نگرشياخيدر سالها و اي پسامدرن طغيز يه روند حل شدن آدميعلييانهايجاد

شكليجديهاينگرش، جوامعيجتماعا-ياسيسيدر نظامها  آنهايري كه سوگاند يافتهد در فلسفه

اي آدميبه قدرت بخش دريت فعال آدميت كه به عاملي قابلي نوعين نظامهاست؛ اعطاي در مقابل

عيبي اجتماعيحركتها و در غني اجتماعين حال نظامهاينجامد پوي را ا.ا سازديو نياز جمله

تكمكاتب كه در قرن حاضر تبيه بر قدرت عمل آدميو با نين روابط اجتماعييبه  نظامز ارائةيو

وسيتيترب بهيا. است2ييويديگرا عملع پرداخته است، مكتبي در سطح كه عمل را ن مكتب

سعهش در نظر گرفتيخوي اساسمؤلفه منزلة كهي، هميتي تربي نظامهاكرده است مسيرني را در

و آدمييتغ جرمثابهبهراير جهت بخشد . مطرح سازديتيان تربي عنصر فعال

د با طرفداران عمل،ييويپس از بيدو نحله قدرتمند فلسف گرايي، نيا.ندرودررو شد ستمي قرن

ن يـي عبارت بودند از مكتـب اثبـات گرايدو نظام فلسف ص1991،رورتـي(اي قـارهز فلـسفهيـو

ا گرا عمللسوفانيف).72-64 ازي بـران مـدتيـ در ا گرايـي عمـل دفـاع تغي، بـه  درآنيراتـييجـاد

ابار،ياخيسالهادر. پرداختند درنيوقوع نگرايي عمل از ابعاداي پاره تحولات ايو يجاد نـوآوريز
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 گرايــي عمــلنــوراآنكــه از آن ســربرآورده اســتد يــجدينگرشــ آن،هــاي حيطــهيدر بعــض

ا متفكران برجس. اند خوانده)سمينئوپراگمات( ريته  تا با انددهكريسعيچارد رورتين مكتب از جمله

ويگرا عملاتي نظريبازخوان به و ديان نييويژه جان نيتي تربيازهاي در جهت و كيز نزدي معاصر

 متناسـب بـا مـسائلياتيش، نظري عنصر زبان در فلسفه خو كردن وارد براياي قاره شدن به فلسفة

و معضلات بشر در عصر حا .كنندضر ارائه زمان حال

نوا،يچارد رورتير رايانيگرا عملز جمله ميعملگراكي است كه خود يسعوداندي كامل

ز خوياديدارد تا حد  كند ارائهييويدهاي ايدهوها نوشتهريتفسش را در قالبي نظرات تازه

دراشيخو او نقاط مشترك).17و16ص1991،رورتي( .ندداميي اساس در دو جنبةييوي با

دوييگرامبارزه با بازنمود به انسان مي اساسمؤلفهو نوع نگرش كه ديان رورتي است  ونديپييويو

به آدمي در نگاه رورتيت آدميعامل. كرده استبرقرار ، گيردمي قراريكه در درون نوع نگرش

به آن خواهد پرداختيبحث ا. است كه مقاله حاضر دريعاملي ابتدا به خاستگاههازمينه،نيدر ت

نيو سپس عناصر اساسشودمي پرداختهينگاه رورت و ز اصول منتج از آنها مورد بحث قراري آن

پا. گيرد مي نيدر شديبه نظري كوتاه نقادانهز نگاهيان .ات طرح شده ارائه خواهد
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به عاملييها مؤلفه،يه رورتيت در نظري عامليخاستگاهها كه و شوندمي منجريت آدمي هستند

و توسعه عامليبراي مساعديهانهيزم ايت آدمي رشد دي در ميدگاهين ،هايي مؤلفه؛كنند فراهم

به عامل و تاثيكه منجر خوبري آدميگذارريت ني سرنوشت و پيحمزيش . شوندمييويرامونيط

رايا :كرديندبر دستهيزي تحت عنوانهاتوانمين عوامل
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ع سوينيانكار پي رورتيت از بيوند واقعيو گسستن منيحقات به رهاجقت چيير چوبار از

م حي رورتيةن داعيترياساس. شوديمطابقت حقگزينش،يشناس طه معرفتي در جاي خلق يقت به

ايا.)12ص،1989رورتي،(كشف آن است  كشف، به حالت فعالي انفعال را از حالتيآدم ده،ين

ميورساندميخلق كه سبب محيآدم شود ويقت را امريحق،يط واقعي صرف نظر از  مكنون

بايانهيگنج به صورتبلكهنداندد،شود كشفي ثابت كه يو احتماليخيتارر،ي متغي امر آن را

كه با زميپ.د خلق شوديبنگرد به حقيقت،ينه نگرش رورتيش كه آن استبهيگلهيخينگاه تار،
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شداندمي متفاوت شئونيآن را دارا و هر لحظه عينأ كه هر روز  شودمياني از شئون آن

د.)1378زيباكلام،( هدي در كه هر روز در كاريگرقت افسونيحق،يگلگاه و گري جلوه است  است

خويا جلوه در هر لحظه، پدي نو از ميش ا.دكنيدار ديدر ازيا جلوهتوان نمي دگاه،ين  خاص

رايحق حقدر حكمقت نمي كل و پي فردايهاگري جلوهتوانيقت در نظر گرفت . كردينيبشي آن را

ا حقياز و احتمال در كه عنصر امكان مينجاست و ارائيقت رخنه لايري تصوةكند و ازيتغي ثابت ر

م .كنديآن را ناممكن

به شدت از وظيفضمن،يرورت  واقعيت بركنار"بازنمود"ه بازنمايي يا انكار عينيت، زبان را

مي.)3-1989،22،رورتي( داردمي كهوقتي.منتج از رد عينيت دانست، توان به نحوياين داعيه را

مياي زبان نيز مورد ترديد شأن آيينه،عينيتي براي كشف وجود نداشته باشد .گيرد قرار

كه كارآاز آنآنيي ديدگاه رورتي، زبان ابزاري است و در بستر تاريخي  در حين تشكيل

و از خواستهتواند نمي هرگززبان كه او معتقد است.)13ص،1989،رورتي( شودميمشخص ها

توان به وسيله زبان، توصيفي فارغ از ارزش بنابراين نميشود،كنندگان خويش جدا علائق استفاده

به رهايي زبان از وظيفه.)1384باقري،(از واقعيت داشت  و نيز تبديل آن بازنمودگرايي واقعيت

كه خصيصه امكاني را به به نامكه شودمي سببست، امري ذاتي دارا مثابهابزاري نامعين واژگاني

تغيغ"واژگان نهايي" بهريير قابل و امري ثابت گاه استفاده تكيهمنزلةكه از،كنندگان  مطرح باشد

رشوداعتبار ساقط كه بر اساس شرايط تاريخيو آدميان اين امكان و فرهنگي-ا بيابند  خويش

و مقاصد و براي رفع نيازها و جمعي خودبه منظورشان شكل، علائق فردي به مثابه ابزاري  زبان را

و از آن بهره جويند . بخشند
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مياز اساسي كه ازترين مفاهيم نظريه رورتي به عنوان عنصري مركزي نام برد، توان  آن

خ. خصيصه امكاني است و برون آدمي، قطعيترورتي با تأكيد بر اين ها را انكار صيصه در درون

مي عينيت،كندمي و برون با شرايطيها را كنار و آدمي را در درون به رو گذارد و ناپايدار رو  احتمالي

چ).1989رورتي،(سازد مي بي در اين وضعيت، همه مي يز و قابل تغيير فرض ميثبات -گردد كه

و در صورت لزوم آن را دگرگون ساخت . توان با خلاقيت
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مي"خود"رورتي دو.)1989رورتي،(داند يا هويت فرد را برخوردار از خصيصه امكاني  او

و وجدان(عنصر اساسي ثابت در وجود آدمي و ثبوت قطعو دهدميرا مورد هدف قرار) عقل يت

ميآ ص1989رورتي،( كشدنها را به نقد ،33.(

و قابل تغيير است به.به اعتقاد رورتي، علاوه بر درون آدمي، برون آدمي نيز احتمالي زبان نيز

و به نحوي در حال، از خصيصه امكاني برخوردارشنه ارتباطي آدمي با محيط پيرامونن رسااعنو

.)3-23ص،1989رورتي،(است ساخته شدن

كه ماهيتش به توانو نميشودمي استفاده ساخته ضمن اعتقاد رورتي، زبان ابزاري است

و ماهيتي ثابت براي آن در نظر گرفت و جامعه نيز در نگاه رورتي،. وجودي قطعي اجتماع انساني

 خلاف نظر متفكرانبه، اين اساسبر.)44-65ص،1989رورتي،(داراي خصيصه امكاني است 

برعصر مدرن، قوا و معيني و پيشرفت جامعه حاكم نيست نين ثابت و)1384باقري،( حركت

رهدگرگونيهاي اجتم و در گرو امكانااع . هستندورد احتمال

و برون آدميدر نگرش رورت و برون نا متعي به درون و آدمي، جهان درون  همچونين است

و احتمالات شناور استا در دامييگو نيبرايرين تقديهمچن.ن حوادث وي عالم متصور ست

تي هستيكشت را، بدون ناخدا در و سرنوشت آن و احتمال وفان امواج در حركت است تصادف

.زندميرقم 
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ونشانگر مورد بحث در بخش قبل، هاي مؤلفه ب. است به انساني رورتژةينگاه تيا انكار ماهاو

پ سي متغيريتصو انسان،ة باردر تعريف شدهشياز و ازير ميترسيدمآال جديتعر. كنديم يديف

ن،دهدمي از شخص ارائهيكه رورت يا شبكه.مولكولهاستازيا شبكهبه مثابهيدمآر گرفتنظ در

ش به م،ينيواكياوهيكه اينيكوا).199ص،1991رورتي،(ديراآيخود را بري بودن ن شبكه ناظر

ا(انه بودن آن استيگرا كل دليبه كلين كه وييگرال ديهايژگي از از.)استني كوايدگاههاي بارز

ايهايگژيو به فرد مين امريا.ن استآ بودن3بدون مركز،ن شبكهي منحصر كه سبب چيهشود

ايجزئ و برتريدين شبكه بر اجزاي از نها برقرارآ ميان همگناي رابطهو باشد نداشتهيگر تقدم

.شود

رايايرورت د از باورها،تشكلمن شبكه و كه در طول زندگيم فرديدگاههاياعتقادات ،يداند

كريستوفر،( مده استآوجودهب گوناگون،يطيو تحت شرايوي اجتماع-يخي تاريدر فضا
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سن شبكهيا بودنيساختن گفت توانميلذا ). 1986 تغآيت ذاتياليو دريين امكان رايآر  در نده

. كنديممطرحيقوك امكاني حكم

دانسان عي رورتدگاهيدر مي، در طبييويد4"ييگراعتيطب"راث دارين حال و ييگراعتي است

بايا. استي جاراودر طبيسرمادون انسان ان مشتركيدمآنها را در همهآيه كه رورتي اوليعيه

زي حساسيكييه درونيسرمادونيا.كنديمغازآراير زندگيمس،كندميفرض  ويتباشناخيت

بي قابليگريد حليو قابليرونيت رنجور گشتن با مشكلات ).177ص1989،رورتي( نهاستآت

اي رورتيشناس انسان زمينةدررورتيي اساسيها مقوله خواهد مورد توجه قرارن بخش،يدر ادامه

.گرفت
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تبيو.است5"ييواژگان نها"،ي رورتشناسي انساني اساسيها مؤلفهازيكي خويي در ازين ش

هر،يآدم اي–يلماتكازيا مجموعهيي واژگان نها.داندمييي او را واجد واژگان نهالحظهدر

و زندگه اعمال،ي توجيبرايكه آدماست-ييهادهيا به كارشيخويباورها  برديمآنها را

ازن كلماتيا).73ص، 1989،رورتي( و آرمانها اعمال زندگي شخصي،كه برگرفته ي گذشته

بهيكه منحصر به زندگيداستان.ند فردي داستان زندگيبه نوعو هستندانسانندهيآ و نگاهش  او

ةن واژگان از عهديا،يا مسئلهو در برخورد با ويژهيتياگر در موقعبه اعتقاد او،. استيهست

بريتوج حلنياينه به و قادر ميفرد. نباشدمسئلهد و خلقو شود مستأصل در صدد اصلاح آن

ايينها. آيدميبرديجديواژگان اي بودن هين واژگان به كه معين نكته اشاره دارد ي وراياريچ گونه

كه آدميا به آن عملين واژگان وجود ندارد دريت آدمين وضعيتريين واژگان نهايا. كند با توجه

و پرداخته شده استيويكه در طول زندگيتي مختلف است؛ وضعيتهايمواجهه با موقع . ساخته
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مياساسي عنصر"ينيخود آفر"ندي آغاز فراي برايرورت بد داندي را لازم اصطلاحن منظوريو

ب6"ييگرا طعن" مه را د در واژگان خاص موردي روا داشتن تردي به معناييگرا طعن.رديگيكار

آمستي نگري؛ نوع)1384باقري،( است استفاده فرد و محدود نماندنبهزين طعن  واژگان متعارف

و سخن گفتن با واژگانيشي طعن گرا با وجود اند. آنهايدر حصارها نيدن،يمعيدن زيگر واژگان را

و برترياز نظر دور نم به انحصار و معتقد خويدارد دي واژگان ،رورتي(ستينگر واژگانيش بر

).74ص،1989
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خو است،يال رورتدهيا آزاده كه انسانيگرا طعن ميش را از موقعيواژگان  كشديت فراتر فرو

پدهدمي قرار سؤال را موردهاآن،)74ص،1989،رورتي( و در هر موقعيو غنيوسته يسازيت به

يدهايترد. همراه استي دائميديبا ترد، خودشيينگاه او به واژگان نها. پردازدميهاو توسعه آن

به دل دن استآلياو بهي واژگان؛شودميگر متاثريكه او همواره از واژگان يي واژگان نهامنزلةكه

ب در آثار، گران،يد و كتابها و تفكر بر واژگانيشياند.دنشوميكار بردهه اشعار بهد،يجددن او را

خويبازساز واي واژگان ه. دارديمش نميتيچ موقعياو و قاطع فرض مي را استوار و كهيكند  داند

و خواسته سبيها باورها ميش بر و در بستر زمان شكل .)1989،رورتي( رنديگيل احتمال
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به توجييكه واژگان نهاييتهايدر موقع نيه شراي فرد قادر وي توجي براي، آدمندستيط حليه ا

تغ،طي با شرايو سازگارمسئله به ميخويير واژگان نهاييدست شهروب.زنديش دن با آثار رو

به تجدي نشده، آدمينيبشيپيتهايو موقعليبديهاهي نو، نظرينگاههاد،يجد در نظردي را وادار

و واژگان نهايخويساختار شبكه درون ا.)1989،رورتي( كنديم خودييش كه مفهوميدر نجاست

د. يابدميگاه طرحيجا"ينيآفرخود" فيآدم،يدگاه رورتيدر و در همه ش در حاليتهايعال همواره

يآدمبه نش مجدد،ين آفريا.)358ص،1979،رورتي(ش استيخوينيو باز آفرينيخود آفر

مفيجدياهايفرصت تجربه دن و واژگان رايد ا. دهدميد ديدر كهيا دگاه،ين ن خود انسان است

ا7 نظر ژان پل سارتر خويشينيآفربازدريرورت. كندميفيخود را تعر  پذيردمينسان را در مورد

خوي در تعريل آزاد گذاشتن آدميدلهب،"تيتقدم وجود بر ماه"هي نظريو برا رديف و ش

و ثابت،يتعار .)360ص،1979،رورتي(قائل استيبرترف محتوم

گريآدمكهاو معتقد است و احتمال راه  انسان؛)32ص،1991،رورتي(ستينيزي را از زمان

خصيبا جهيصه امكانيد پو سعد را بشناس خويشيرامونيان دهدكنيو .د خود را به آن عادت

خويتكو"رايهدف فكر آدم،8 هم آوا با گادامريو كه آدمن نظرياو بر داندمي"شتنين ياست

پي ادبواستيس هنر، علم،، فرهنگ- گوناگونيها در حوزهيشبا تلاشها يساز بازيات در

و در هر تلاشيخو هر،شتن است گريديفي كه تعرشودميگريديا انسانيگود،دمجي سازمانده با

تغين فرايا.)32ص،1991،رورتي(ز خواهد داشتين و آدميشگيهم،رييند اي است ن راه،ي در

نميه .ستديايچ گاه از حركت باز
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كه وحدت انسانياجتماع،ينه فاضله رورتيمد .)1998رزنو،(دشومي در آن محققي است

اي برايرورت وربن آرمان،ي طرح ويا. كنديمتأكيداني مشترك آدميژگي دو يكييژگين دو

ز ديشناسييباياحساس و رنج استيگريو سع.)177ص،1991رورتي،( احساس درد  داردياو

ا آنيبا تمركز بر و توسعه پي همبستگي نوعد، افرا مياندردون دو حس ايوند اجتماعيو جادي را

رسيبا. كند كه راه ايد توجه داشت به ايدن الين تخينه تحق،ده ليتخيجاد نوعيا؛ل استيق بلكه

دياحساس آدم و توسعه نوعيان دي احساس همدرديگر .)93و92ص،1989،رورتي(گراني با

ميان احساس گونهيا كه با اندي از وحدت را خلق نيكند نيا.)1998رزنو،( شودميشه كشف

بهيآدمح،يحس چون نخ تسب مي روحيكي نزديو نوعدهدمي پيوندگريكديان را بي در ه ان آنها

م . آورديوجود

ددهد را توسعه"ما"ازيمفهوم دارديسعيرورت نهيو حكمگران را حكم بلكه"آنها" در  در

مايكي" اني است از آدميشنگرفين توصيا،يبه اعتقاد رورت.)1998رزنو،( مطرح سازد" از

نيكديآشنا كه همانند نا و تيگرند ا استيديكأز ني بر كه خود ما .ميگريكديز همانندين موضوع

نه با نظري عمليوحدت،ينظر رورتوحدت مورد بلكه از راه،ي فلسفيهايپردازهي است كه

و ايتخ احساس اي اجتماعيهمبستگ.شودميجاديل طري بوجود آمده از تين ،د بر عقليكأق نه با

 استي جهانيطرح،ينه فاضله رورتيمد.شودمي خلقيو اشتراك احساسيبلكه از راه همدرد

پيسع كه صرف نظر از نوع نگرش افراد، خوي در و البته در بطن  آزادهيگراش طعنيوند آنان دارد

.دهدميرش پرورا
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جايدگاه رورتيدازيت اجتماعيترب ازيكي. را به خود اختصاص داده است گاهي ويژهي،

دويتما قابل توجه است،يويتي تربي آن در بحثهاكه نقشيه رورتي نظري اساسيها مؤلفه ز

ا. استي آدميو خصوصي عمومةطيح ازياو و تفاهميكدين دو حوزه را منفك ير تلقيناپذ گر

كهنيايونظر.كنديم از است حياهر يك و قابل خود را داردن خاصيقوانطه،ين دو

به فرو نيكديكاهش عيرورت.ستنديگر اي وحدت تئوري برايضرورتن حال،ي در ديك دگاهين دو

و نگاهيحس نم ايگراو ابزاريكي پراگماتيكند حيانه به او.)، مقدمه1989،يرورت( طه داردين دو
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ميو عدالت،ينيكلان خود آفراصطلاح با طرح دو كه اظهار ايهركند ن دو در دو حوزةيك از

ويو عمومي خصوصيمجزا و با هم داشتيكدي آنها را در كنار توان نمي قابل تحقق است .گر

و تناسبيو شخصي ضرورتا فرديني مفهوم خود آفرياز نظر رورت و استدلالي است  با بحث

ن و مفهوم عدالت وياجتماعز ضرورتايو تبادل نظر ندارد حآنتوان نمي است ي فردةطيرا با

ا.دكرجمع حياو از،اً اساسراطهين دو ميكديمتفاوت ح؛دانديگر نه قابل تركياطهي دو اندبي كه

نه قابل مقا و تطبيو هر؛قيسه كه راييآك كاري مانند دو ابزار متفاوت و ويژة خود  دارند

و مقايترك قابل سع. ستندين با يكديگرسهيب دياميان ارتباطي نوعي برقرار،اويالبته دگاهين دو

نه ارتباط بوده است،  طرحين منظور رورتيبد.يو ابزاريملعيلكه ارتباطب،يو فلسفي نظرياما

.كرده استي طراحيدر بعد اجتماعرا9" آزادنه فاضلهيمد"وي در بعد فردرا آزادهييگرا طعن

خويو و تفرديت به منزله اجتماعيربت"ش با عنواني در مقاله يات فلسفيمتناظر با نظر" شدن

پيم دوره تربيبا تقسشيخو به دو دوره و پس از آن، برايت ايهريش از دانشگاه ن مراحل،يك از

كه در مجموع،ياهداف  هستنديت اجتماعي كننده هدف او در تربتأمين را در نظر گرفته است

اهم،يده آل رورتيات انسانيدر نها).1999رورتي،(  با اجتماعي همبستگين دو دوره به نوعيدر

پ( رسد مي خويو هم با رشد فرد)ش از دانشگاهيهدف دوره ي بر سنتهايش، قدرت اثرگذاريت

.)هدف دوره دانشگاه( يابدميجامعه را
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به دو دوره تربيا و پس از دانشگاه استيپيتين اصول ناظر به.ش از دانشگاه دو اصل اول،

و بق به دوره دوم اختصاص دارنديدوره اول ا.ه ازين نكته ضروريذكر كه ي روشهاميان است

دردهيده گردي برگزييمحقق كننده هر اصل، روشها كه . اند شدهشتر مورد توجه واقعيبها نظريهاند
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وين اصل ناظر بر ورود آدميا و افراد جامعه استي ارتباط با اطرافبرقراري به اجتماع . ان

ا پذيهدف و شراين اصل،  با جامعهيي به همگراي آن است تا آدميخيتار-يط فرهنگيرش جامعه

خويين همگرايا. شودش نائليخو پي، فرد را با جامعه يو نوع)1990آريسيلا،(دهدميونديش

پين همدليا.كندمي افراد اجتماع برقرار ميانهمدلانه ارتباط ي در جامعه را برايوند، زندگيو

به مسائل اجتماعي خوشايآدم و نسبت ازيياز روشها. كندمي حساسيو ارتباطات انسانيند  كه
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ا ي است، روشهاره شده بر آنها اشايو در نظرات رورتشودمين اصل استفادهيآنها در برآوردن

:ذكرندر قابليز

*1�H� d��[t�*/0� &����تأين روش كه در آثار رورتيا: ����3@� �� د قرار گرفته استيك، مورد

ا)1990رورتي،( ميآغاز كوشدميمعلم با گفتگو در كلاس،. استشاني اطرافباان فرديجاد رابطه

ويمتا ديبا.كندوچك كلاس واردكبه جامعةو آنها را كند ارتباط برقرار آموزان دانشان خود

تاي، تعاملشوديسع . دو طرفه ومتعادل را حس كنندي ارتباطانآموز دانش بودن گفتگو حفظ شود

م ويعلاوه بر گفتگو اانآموز دانشان معلم ميجاد فضا براي، يز ضرورينانآموز دانشاني گفتگو

ا. است مشتيبيكي احساس نزددخويهاين مرحله با همكلاسيآنها در و كنند؛ مسائل، دغدغهير ها

مق مشتركشانيعلا دري را و بايامسير شناسند شكليكدين مسائل، ده.دنگيرميگر ينحوه شكل

ايا و خلاقين گفتگوها در و تعامليها بحث همچنين ارائةتيجاد حس استقلال دري منعطف نيز

.اين زمينه مؤثرند
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ا: مين روشيدر  قهرمانانيبا معرفشود سعي

بيمل آني احساس همدلي، نوعانآموز دانش آنانيان داستان زندگيو و به تبع  نسبت به آنان

خويكدينسبت به حسيگر در ند توانميك ملتيقهرمانان).42ص،1990رورتي،( كنندش

گيك وحدت بخشيستونها اي جامعه قرار و همن روش،يرند نيبه استفاده از  بالقوه اشارهيروين

ميت داستان زندگيبا روا. دارد همشودميكيتحرآموزان دانشيپرستهني قهرمانان، حس نيو

در. كندميكيگر نزديكديحس آنان را به ميحس مشتركآموزان دانشقهرمانان، كهيآفري را نند

گي اجتماعيم همبستگيتحكبراي از آن توان مي  تحققي، معتقد است برايرورت. رفت بهره

هريبايت عمومي ترببخشيدن به ازيد او وجود.دن محبوب داشته باشي، قهرمانانآموزان دانشك

م و را آموزان دانشان قهرمانانياشتراك و داندمي آنها ميان جذابيگفتگوهاسبب برقراري ارتباط

زي اشتراك در حساساين ارتباط سبب به وجود آمدن و در نهاييبايت  آنهايكيت نزدي شناسانه آنها

ا).42ص،1990رورتي،( شودميگريكديبه ين روش، قهرمانان موضوع گفتگوهاي در واقع در

و جذاب دانش پياآموزان بهديرورت. شوندميگريكديبه نسبت آنها ميانو تعهدونديجاد ر پاسخ

تأ از منتقدانش،يكي به عدم پيت در دوره عموميد بر خلاقيك در پاسخ  بهبودي را برايشنهاداتي،

 منتقد ساختنيبراكه او معتقد است.شودمي معلم محقق دست كه به دهدمين دوره ارائهيا
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باآموزان دانش به صورت حماسهي رخ داده در تاري اجتماعيهابد انقلاي، معلم  ناتماميهاخ را

تكمانتوميكه احساس كنندآموزان دانشتا كندسيتدر مانندها حماسهآنو تداومليند به

ويتحركات اجتماع و... زنان، توسعه عدالت . ارائه دهند مشكلاتيل برايبديحلهاي راه بپردازند

كه.)42ص،1990،رورتي(  بر آن صحهيو رورتكردهانيبيرورت يكي از منتقدان روش دوم

د"گذارده آن است كه وحيمه آلودير فضامعلمان اجازه دهند، گفتارشان  افراد خود را ركت كند

پ ب) 1990آريسيلا،("دا كننديدر آن ديبه جايان به وي كاملا ساختاريها ارائه بحثيگر، معلمان افته

سيا انعطاف، مسائل را به گونه رقابليغ و بي منعطف نظر فرصت اظهارآموزان كنند تا دانشانيال

.ي كنندآفرين خودشان نقشو بتوانندبيابند
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مهب) دوره پس از دانشگاه(تين اصل كه در دوره دوم تربيا تيهورود، ناظر بر توسعةيكار

جري آدميفرد ا. استي اجتماعيهاانيو ممانعت از حل شدن در بايدر تيد بر فردين اصل،

ويآدم سليي رهايو برا)1384باقري،(د شوديكتأيو حفظ استقلال -يطه اجتماع او از

ا.ط تلاش شوديمحيفرهنگ ويبا) مرحله تفرد(ن مرحلهيدر د امكان مخالفت فرد با اجماع جامعه

به سو اي فردي آرايرفتن وييگران طعنييتب.)1384باقري،( شودجاديو نظرات متفرد،

همي رورتي در آراينيخودآفر تيروشها. گيردمين اصل قراري در دامان  حقق كمك كننده در

ازيايافتن :ن اصل عبارتند
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خويد برايجدي امكانها يافتنيجستجو كهي رورت.شودبيش ترغي وجود هدف معتقد است

خويد باز تعريتفكر با حقش باشد،يف ايبه مطالعهيمآدكهيبه اعتقاد او وقت.قتي نه كشف

و خويد را برايجدي، امكانهازندميد دستيجدمطالبنوشتن كتابها ممكنو يابدميشي وجود

خو تازهييفهايتعراست  ي نشاط آدمسببن امريهم). 360ص،1979،رورتي(ش ارائه دهدي از

ا.شود مي بيتها با اعمالين فعالي او تفاوت بي مانند و ريشتر نوشيشتر خوردن همدن افتنينيا در

بيب. داندمي تازهيامكانها و مايجدييدن، امكانهايشتر نوشيشتر خوردن به د از وجود ما را

ويجدي اما حرفها،)360ص،1979،رورتي( شناسانندينم و هاي ايدهد ع، وجوديبدحلهاي راه نو

و بازسازيما را بازتعر تامين امر سببيا.كننديميف خوبه دروي آدمشود هوين و يت فرديش

زم بيشتر خود و بينه رشد فرديتوجه كند آهت در او .ديوجود
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��F &�R� � a=F O� �# &����� d���:ت و زي تماسبب،ي آدمي فردو علايقد بر فهميكأشناخت

د و رشد فردياو از اويگران و علائق شخص. شودميت  آنان منحصر به فرد استينحوه درك فرد

ميبه آنهايو توجه آدم كه خود سبب دي را متماشود و متفاوت از نهيزمگران بداند، بنابراينيز

و تقو ويت فرديرشد باياپاية. شودميجاديايت علا كردند با تمركزين روش، وي بر ق، فهم

دافراد زاتي، تماي فرديازهاين تاگران مشخصيبا خوشود را آنها تفاوت دد .كنندحس گراني با

;U�]:��Z�%� �'H� �4� �

به انتظارات در)ينيو خودآفرييگرا طعن(ت از فرد داردي دوم ترب در دورةيكه رورتيبا توجه

بايا و متعارفيها مورد فهمدرندبتوادين دوره، فرد تا به چالش با آنها ترديد كند بپردازد

بدياصياه فهمسرانجام  و ايانةيزم. به وجود آوردعيل دري تفكر انتقاد، توسعةيين توانايجاد

تگرا معتقد است كه انسان طعن،يرورت. استيآدم و تردأبا يسعد در آن،يمل بر فهم متعارف

و خلاّيبديها دارد تا فهم بداشته باشندي اصلاح كند تا نقشارائهرايا قانهل ديتولزباهو

 رشد. فرد است شديديتفكر انتقاد،ين نوع تامليچنلازمة.)1990رورتي،( شوند منجرياجتماع

و نقادانه روبهش،يخوپيرامون فرد با اموركهشودمي سببي در آدميتفكر انتقاد  رو شود فعالانه

چ ايروشها.ردي را نپذيزيو بدون متقاعد شدن، به ازي معطوف :ن اصل عبارتند

JS��� d���=>�u� ��! P*U� vZ% 
برسدميبه نظر: كلي قوانيياستثنا حالات كردناني، درين

و آن را امري تمام دربارةفردكه شودمي سبب دانشگاه، دورة در.كند ممكن فرضيت قانون شك

جايا به بايت قوانيد بر مرجعيكتأين دوره بين،  تا افراد به كردشتر بر موارد نقض آنها اشارهيد

و تردوادارني قوانبازانديشي دربارة دريشوند بهيدآمين نگاه ترديهم. روا بدانند آنهابارةد را ز

اين، نگاه چالشيقوان وي رشد تفكر انتقادسببو كندميجادي به امور را در فرد .شودميي در

&��*� d�����BQ�*� �� �=���7>�( 1%����K:كه برانگيزي چالشيتهاي فرد با موقعكردنروهروب 

به ترد نباشد، فردي حل آنها كافي برايويمعلومات صور اي را و تفكر دربارهيد در ن معلومات

وايهانييتب ازن حالت، فرد با مشاهدهيدرا. دارديم تازه خوحلهاي راه پاسخ نگرفتن ش،ي متعارف

مي آنها ترديشگيدر اعتبار هم ا. كنديد ميتهاين موقعيتكرار كه سبب بسشود به ازياري فرد نسبت

خوياصول موجود، اطم اينان كامل به آنهاش را و نيااز.ز بنگرديآمديو تردنقادانهز دست بدهد

بارو، به پاسخيكه دارايزيانگبر چالشيتهاي با موقعشدن مواجه با روشديافراد و منحصر  قاطع
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به فهمينيفرد خويها ستند، نسبت ن واژگان را از حالتيا بتوانندتا شوندديش دچار تردي گذشته

به كنند خارجيقطع . بنگرندآميزديتردهاآنو

;U�`:�R  �4��	

دينيخود آفر نيدگاه رورتي مطرح در ت در ارائةياز به داشتن خلاقينيوييگراز طعنيو

به ترد. تازه داردحلهاي راه و تواناياگر فرد فقط رايجدآفرينشهايييد در امور بسنده كند د

به سمت پوچ رورتي،(ي مورد نظر رورتيد اجتماعياز تولب.ش خواهد رفتيپييگرا نداشته باشد،

بهيو با خلاقشود آغازيگراست، با تفكر انتقادف انسان طعنيكه از وظا) 1990 .رسدميانجامت

بايااساس بر و قدرت آفريت خلاقيد با تقوين اصل،  ائةاريد در فرد، او را برايجديهانشيت

ازي با آنها به رشد خلاقوانتميكهييروشها.كردد آمادهيجدحلهاي راه :ت پرداخت عبارتند

	#��� d�� ���

�=�نويگرا عملروش: �� 0#  مشكلاتي برايحلهاي راه، سنتها را گرايي عملانه

كهيميمعرف راتوانميصورت ارائه راه حل كارآمدتر در كند ا.ر دادييتغ آنها دي در دگاه،ين

نفيي آدميو وابستگييهرگونه قدرت استعلا به آن )63-78ص،1991،رورتي(شودمييا سنتها

چ زميز انسانيو همه ديرورت. شودميفي تعرينيو ،رورتي( داندمي شدهيعي طب11 را هگلييوي،

ايعني؛)201ص،1991 ديدر چدگاه،ين زميعيطبينشأزيهمه هينيو و چي دارد ز قداستيچ

ا. نداردماورايي بايدر باين روش، فرد چيعيطبد  سؤالريزز از جمله سنتها، دغدغةي انگاشتن همه

و خلق سنتها ازديجديبردن پ. ببردميانرا بايايامدهايالبته جاين روش ش مورديخويد در

گيبررس تاي قرار .شود آن روشني كارآمدبه طور كليرد

���Q�#� d�� ��#�:باقري،(ل دارديها تما استعاره از گيري بهرهبهي، رورتيساز ند سنتيدر فرا

جر).1384 باييگرا ان طعني او معتقد است در خصگيري بهره، فرد  تواندمي زبان،ي امكانصةي از

بينويآن را به طرز گهن و توصيكار ا. ارائه دهدينينويهافيرد  گيري علاوه بر بهره، روشنيدر

نويوصتن،ينويها از واژه خوانديم"استفاده خلاقانه از زبانسو"ي با آنچه رورتتواندميينف

اين ب.)1384باقري،( شودجاديز  دور از ذهن استيهاه كار بردن استعاره منظور از سو استفاده،

ها).1384باقري،( در،ار مسخره به نظر برسنديبسي كه ممكن است در زمان فعليي استعاره  اما

بهيآ به كار روندمثابهنده ازيساز اره با استعيكه رورتشودمياستنباط. فهم متعارف ، قصد فرار

رافيحصار توص و واژگان ا.ج را دارديها كهيمي با مفاهكردن ذهنروهو روبيين رهايپس از
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عجيبرا اي، فرارسدميب به نظريش نقطهن استعارة بدون معنا،يهم. شودميجاد سنت آغازيند

بديشروع  اتواندميعيك نگاه و در .ل دهدي را تشكسنتي بديعند هستهيفراني باشد

e0
�F� �� ���H�#� d����0� ��=:را دادن كارهاي هنري، انجام گسترش دامنه خلاقيت فرد

و او را از محصور ماندن در تبيين مي و نگاههاي متعارف رهاييه دهد رورتي،. بخشدمياي رايج

خدكنمين محدوددر حل مسائل، فرد را به روش علمي تو بر ميألاقيتهاي هنري نيز ورزد كيد

مي ديد فرد را اين آفرينشها، دايرة).3ص،1989،رورتي( و چون هنر فضايي است بخشند وسعت

آند،كه حالتي خيالي دار رهاي بيروني در آن كمتر ساختابراي خلق باز است، دست آدمي در

 توانندميخوبي براي بروز خلاقيت تمرين كنند، بنابراينميو كمتر آدمي را محدود دارنددخالت 

و زمينةباش در رشد ند .كنند تقويت مقولهآن فرد را

;U�m:&Q��� ���



تأتي ترب مرحله دوم، در پايانيرورت و(انيت مشترك آدميد بر دو خصوصيك، با احساس رنج

ز بهي افراد كندمييسع)ييباياحساس به اعتقاد.)1998رزنو،(ك سازديگر نزديكديك جامعه را

اتأكيداو، با  به وجودي آدم ميان همدلانه رابطةين دو احساس مشترك، نوعي بر رزنو،( آيدميان

ا).1998 اتوانميينجا در بهيكي نزدسبب دارد،ي درون كه منشأين حس همدلي گفت، چون  افراد

بهيكي، نوع نزدشودميگريكدي پيكدي افراد و خويگر هي اوليريپذ با جامعهش،يوند آنان با جامعه

و گرا نيمتفاوت است ا.ز در آن دخالت دارديش خود افراد بهياز ن رو، شكل كنوني از ورود

به جامعهجامعه را كه و عنصر عاملقيعمي دوران كودكيريپذ نسبت نيتر است يز در آن نقشيت

بريو مبتنشودميز از درون فرد آغاييگرا جامعه. ناميدييگرا جامعهتوانمي دارد،ياتيح

و دياحساسات مشترك زمتوانميكهييروشها. گر افراد استي با بهي گراينه را برايند ش فرد

:جامعه فراهم كنند، عبارتند از

>��� d��
اييگرا جامعهيبرا: پيو نيان آدميمييوند نهايجاد ايان به دري همدليجاد نوعياز

 هنر رسدميبه نظر. جاد كردياتوانمي متفاوتياز راههاراين همدليا).1998رزنو،( آنهاست

درييها از عرصهيكي  احساسيو نوع شودميختهيآن آدميان احساسات مشتركشان برانگ است كه

بهيهمدل و انسانهايكدي نسبت شكليديگر و. گيردميگر، در درونشان كمك به مظلومان جامعه

رتوان جلوگيري از خشونت نيز مي كهي باشوشهايد از .رودمي ايجاد حس همدلي به كار برايد
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� d��:بهكه وقتي"پراگماتيسم بدون روش"رورتي، در مقاله خويش

مي ن انسان امروزي به كند، يكي از اين نقاط اشتراك را دل سپرد اشتراكات خويش با ديويي اشاره

دلبه اعتقاد رورتي،).71ص،1990رورتي،(دارد آينده بيان مي به اين حس جايگزين سپاري

به نام خدا يا هرچيز ديگر موجودي است ).71ص،1990رورتي،(از اين نوع گشته است علايي

و اميد مشترك، هرچند آن ميهمين مقصد كه رورتي مدارانه شكل يافته گويد به شكلي قوم گونه

و آنان را به يكديگر نزديك، در آدميان احساس همدل)212ص،1989،رورتي(باشد  ي ايجاد

.كند مي

;U�n:��� 	>����

نفيعنيبرال،يلن اصل، ناظر بر هدف جامعةيا و  آزادةيگرا طعن. خشونت استي عدالت

كسيرورت مي، كه فكر ،1989،رورتي( دهدمي انجامي است كه آدمين كاريكند ظلم بدتري است

ل).146ص جايا جامعه،يبرال رورتيجامعه و ظلم در آن كه خشونت ،رورتي( ندارديي است

ص1989 درديبان اصل، افراديا اساسبر).72-45، و سپس در رفتار عدالت را  جامعه حس

اروش. كننديش متجليخو :ازن اصل عبارت استي تحقق

�=���� 2*Z-�� )�F� d�����رأي مبتنيدر دموكراس:	� � تضي اكثري بر تيع حقوق اقلييت،

ا. امكان داردشتريب مي در به حماين نفيت از حقوق اقليان، فرد آزاده خود را و ازيتها  خشونت

 او دفاع از به اين ترتيب،).142-168ص،1989،رورتي( داندميملزم تحت ظلميگروهها

و دفاع از حقوق اقليمي تلقيجديمظلومان را امر  گسترش سبب مدرن، ها را در جامعةتيكند

هميني رورتيستينيفميكردهايرو.كندمي قلمداد طلبي التعدةيروح گيردميتن امر نشأيز از

ن).1998گيلمور،( اي مصداق بخشبه منظور) 1989(12كولسونيبه اعتقاد به بايدن بهين روش د

نيداستان زندگ ندهيآيبرا برابر با پسران،يز در فرصتي زنان قهرمان پرداخته شود تا دختران

.ت داشته باشندي از موفقييالگوشيخو
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دريات رورتي نظر همةي بررس و با نگاهيچه عاملي از اي انتقاديت يرپذن مقاله امكاني در

ا.ستين از خلاصهيابين قسمت، ابتدا به ارزيدر به بررسةي نظري فلسفيمباناي و سپس ي عمل

شديويتيات تربينظر . پرداخته خواهد
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ازي رورتي فلسفي آرايابي ارزي اساسيها مؤلفه : عبارتند

<k<kq.d��c����B��� 	>K0� 
%���� ��1% �� �� &� V�:كهي موجودي، آدميدر نظر رورت  است

ن سه زي حساسيرويبا حلي قابلوبه رنجتي حساس،ييبايت به . استشده مسلح مسئلهت

دييتغين امر را با اندكيا مينييوير، در نگاه ديند عمل آدميفرا. افتيتوانيز باييوي در نظر ،

و تمايا.شودمين آغازيت نامعيسم از موقعياحساس رنج ارگان رسين احساس رنج به بهيل دن

و دستيت نامعي از موقعيي، رهامسئلهحليرا به عمل براآرامش، آدمي  ويابين  دوباره به آرامش

محيسازگار ديپ. دارد واميطي با ايو ابزار او براييويشنهاد  پنجيت، روش علمين موقعي حل

ديمبادكه 13 اوستيا مرحله اوي عمل را از به دو مبدأميد تياحساس رنج از موقع(يليمتوان

.دكرميتقس)هيفرض(ي معرفت مبدأو)نينامع

ن گفت كه توانمييات رورتيبا استنتاج از نظر اياو من دو مبدأيز ايپذي را كهيرد، با ن تفاوت

زيليممبدأدر تيني شناسييباي بر حس نيو در فرضداردديكأز به فرضيه هيز، خود را محدود

به ناميخو در مقالةي رورت.كندمينيعلم راييگرا عملهسته 14"سم بدون روشيپراگمات"ش

كهيمي با قواعد موفق در عمل معرفيد درست بازنمودي عقاينيگزيجا و معتقد است كند

د).1991رورتي،(ا كشف روش را ندارديروشمندي عطش گرايي عمل ،يدگاه رورتياز

بهي بدون روش، فرهنگ بشرگرايي عمل كلي مثابه را ميك ينگرد كه در آن، علم برتريكپارچه

ديخاص هرياجزاگري بر و . باشد خود داشتهبه منحصري روشممكن استك از اجزاي آن ندارد

مهاي حيطهاو نيشناخت معرفتيژانرها با ضرورتها. نامدي مختلف فرهنگ را ژانر وي همراه ستند

بداشتن ارتباطيبه جا بايبا جهان ي از ژانرها با اندك).1991رورتي،( گر ارتباط دارنديكديرون،

).63-78ص،1991رورتي،(اد كرديييحكاي تحت عنوان سبكهاتوانيمتسامح

دنيهمچن و خواست آدميودگاهيدر دروز در نظر گرفته نشده استي به شكل متماي، اراده

تأنوعنيت نامعيان مواجهه با موقعيجر رايا. استشده فرضاوي براخود خودبهثري ن امر

طبي ناشتوان مي ديانه رورتيگراعتي از نگاه حديبه آدمييويو كه او را تا سميك ارگاني دانست

ميتقل ا.دهنديل وينجا در سازمان نظريدر يكه رورتي در حال، يعنينمايدميرخي، تناقضيات

ميك به آدميبر نگاه ارگان اوي اصرار و واكنش شبيت نامعيبه موقعنسبت ورزد حين را واناتيه

ادكنميريگر تصويد و برخورد فعالانه دادن انجام انتظارو، از  در ساختماني اگر آدمداردابداعات
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حيش تفاوتيخويوجود ي ورا انجام دادن كارهايي از او انتظارتوانميوانات ندارد، چگونهي با

حي نيك به منزلةيرويوان داشت؟ اگر و ارادة آدمي ت شناختهي مستقل به رسمي قوا عقل، وجدان

و چنشوند طبيهمه به شكل و ابداعياختانتظاريواز، چگونه شودري تصويعيز ؟ داشتار

به منزله شبكهيدگاه رورتيدنيهمچن زميني كوايا در مورد شخص به يانهي، بدون توسل

اي از منزلت آدميحاك نمي، امكان دريآورد كه بتواين امر را فراهم مبارةنم ان افراد جامعهي عشق

د(ان در رنجي او معتقد است اشتراك آدمكهي؛ عشقمييسخن بگو گريكه در سطح اشتراكات آنها با

پدتواندمي) وانات استيح د.دار سازدي آن را  با فروكاستني منزلت آدمشدنگر مخدوشياز منظر

به سطح حيآن نيك  همچنان. را تأمين كندي فاضله آزاد رورتنةيمدخواستة تواندميوان باهوش،

نآزيگراكه طعن بياده را بهيوتواندميي هنگاميت آدميعامل. دست نخواهد دادهز  منزلة را

كر گذار مطرحي تاثيعنصر ا كند و بدونيه از همانندو او را شود خارج هدفن حالت كور

و دارايموجود نه صرفا تحت تاث- كه آگاهانه بنگرد ارادهي مختار دست-يرونيبير محركهايو

.زندميبه عمل 

lk<kq.a>�� ��*3% ��Z� ��00! ;QH0� 7Z% :د  نا مقدر بودن،ني، علاوه بر نامعيو رورتييويجهان

ا.هستزين چي در سبياز در هالهين جهان، همه و همه امور بر ل احتمال رقمي از ابهام قرار دارد

. خورد مي

ديتعب كه از دوران مدرن، در ان15 شدهيعيطبيري، تعب"خدا"ازييوير  او وارديهاشهيد است

ا. استشده نير جهان براين مفهوم، شان تدبيدر د"خدا"مفهوم.ستي خداوند مطرح باييوي نزد

ادينظ راييويد.ز استي متمايان الهير آن در بريي استعلاي موجودبه مثابه، خدا  كه وجودش

و آدم نميوجود جهان خودرييويد).69-71ص،1991،رورتي(رديپذي مقدم است، ش،ي كتاب

به"ن مشتركييآ" ممثابه، خدا را آيارتباط فعال و ديهم. گيردمينده در نظريان حال درين دگاه

ويني رورتيهاشهياند ي موجودازافتهيريكه جهان مورد نظر او، تقدشودمي سببزحضور دارد

قديعل و .ر نباشديم

د و(ييوياصل در جهان ديو به تبع تغ)يدگاه رورتي در و.ر استييبر نه تنها مبدأيجهان

ن بلكه ندارد، تغيفاقد منتها و غاييز هست و حركت آن، نميتير ر، جهانين تصويا". كندي را دنبال

نه بر خود اتكا دارد دهدمي معلق در فضا نشانييرا به صورت گو نه)كه در حركت است(كه و

چ چن.)1366باقري،("گريدزييبر تكهيآدم،ين جهاني در بيا چون ت تصورينهاي رها شده در
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همشود مي وياطمكه شودمي سببن امريو ي از ناچاراي گونه سلب شده، عملشينان عمل از

ا.شودريتعب تكي در بي آدميگاه براهين حالت، عدم وجود ويعمي پناهيو  او را ممكن است،يق

و از عمل تاث و محكمريبه انفعال كشد دري كه مقدر بودن جهان نامعي در صورت.د بازدارگذار و ن

ب را از گوشةي آن، آدميرومند براينينظر گرفتن صاحب مي خوف ويرون ميكشد كه سبب  با شود

دلي است، آرامش)خداوند( برترييرويناريركه در اختين تقديا.نان به عمل دست زندياطم  را در

رايآفريميآدم بهند كه او تع.دكنمي عمل قادر و مقدر بودن آن، چونان دو قطبيي عدم ن جهان

و رجا، آدم م،داري ناپايتي را در وضعيخوف وي اما مطمئن قرار كه راه را بر عامل بودن يدهند

ا. كندميهموار اي با اطمين حالت، آدميدر تعينان از ين، صاحبينكه جهان اطراف او با وجود عدم

كه مقدرات آن را در دست دار ادارد به و با علم حكيد بهيم، مقدرات آدمينكه آن قادر  را با توجه

و خويو عاملكندمي عمل،زندمي رقمياعمال ايت به نمايش را در مين عرصه .گذارديش
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)L�XF:(ي بر احتماليد مكرر رورتيكتأ

آنيشو فروكيبودن درون آدم حدن و نگاه ارگاني تا حد ميتسيوانات كه جايبه آن،  ماندهيراث بر

دريدارو مي ترسيآدماز)1366،ير باقريبه تعب(" عمل زدهييمايس" است، گرايي عملن كنديم

ايكه هدف و حل معضلات خود در آن نداردي جز ماندن در د.ن جهان ، همه وجوديودگاهيدر

و تاريي را فضايآدم بردهدميليتشكيخي مبهم راياو آدم. خوردميل احتمال تام رقميسبكه

خويت اوليدر وضع حيه زيحساس:ي اساسيهايژگيودوبايوانيش، همچون به وييبايت نسبت

بشدن رنجور نيرونيبا مشكلات ،1989،رورتي(كندميريت حل آنها تصوي قابل داشتنزيو

و باورها). 177ص پيوي در طول زندگ،ي آدميشبكه اعتقادات ويرامونيو بر اساس مسائل

هگيردمي اعمال شده، شكل حلهاي راه نيو زميچ و  وجوديه در درون آدمي اوليخي فراتارنةيرو

. ندارد

كهيپ اترز معتقد است سعين تحليدر و گذشتةي داريل كه ما تيخوم، خود بر امور أكيدش را با

اكنيمفيد باز تعريجد نتي، مين كه تصوجه حكمر از خود،يستتر است غي در يخير تاريك موجود

ا).1998پيترز،( شودپاك كه رورتيبه اعتقاد او بهي، خود اخلاقين نكته ازيا شبكهمثابه فرد را

و باورها، بدون پشتوانه مي تعريا اعتقادات مؤيف ي در آدميخيد در نظر نگرفتن عامل فراتاريكند،

هويبي، موجودين امر از آدميا).1998پيترز،( است و بدون تيو هدف تربسازدميتي پشتوانه

به صورت امر ا. كندمي مطرحيو مقطعيخي تار كاملاًيرا  از پشتوانةيت آدمين حالت، عامليدر
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نيمحكم وي برخوردار و حركت ا.نداردي مشخصيريگز جهتينيست ازين حالت نوعي در

نيختگيگس هم بيز پوچيو ويهدفيو كه جز با در نظر گرفتن شودميداريپدي در حركت

.كرد آن را درمان توان نميخي تاري ورايعامل
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ا  قراريابي مورد ارزيت اجتماعي ترب دربارةي رورتيتي تربين قسمت، آراي در بخش دوم

ميرورتيتي تربي آراي كه در بررسينكته مهم. خواهد گرفت دريورد، كارآمدخي به چشم  آنها

و نزد به شرايكيعمل ا. استيط واقعي آنها ويوجود  از تفكريرا ناشآنتوانميكهيژگين

ي ضروري امروز، امريايدنيتيات تربي در نظر- او دانستيستيو نگاه پراگماتيانه رورتيگرا عمل

ع. است دلياما در به خاين حال ديو برخي فلسفيستگاههال انتقادات وارد بر نياگري عوامل

نينظر نيخالزيات  پرداختهي رورتيتيات تربي نظري اجماليدر ادامه به بررس. ستندي از اشكال

ازيابين ارزيايها مؤلفهنيمهمتر. خواهد شد : عبارتند

<klkq.�� �� 	���
نيپذ تفاهميو عمومي خصوص، امورياز نگاه رورت:	��� ��� و ستندير

ا اي تفك.است ثمريبين دو، تلاشيتلاش در جهت اتحاد يويتيات تربين دو حوزه در نظريك

به وجه آشكارين وو سبب شده استاني نمايز دو.ت را در دو مرحلة مجزا پيگيري كندي تربي تا

باين ويژه اي كه رابطة مرحله ت بروز مشكلاسببتين نوع گسست در امر تربيا. گر ندارنديكديز

ا.شود بسيار مي دينخست آنكه در پي نقادييدگاه، تواناين دهيش از دانشگاه نادي افراد در مرحله

و تقوي برا نيزياو برنامهشودميانگاشته پي رشد نيا). 1384،يباقر(است نشدهينيبشيت آن

بهة آن در دورو لوازمي نقادبروزنوع نگرش منجر به آن كه شودميه خلق الساعاي گونهدانشگاه

پيفرد. پذير نيست هم امكان پيكه در دوران نيش از دانشگاه مراحل  رشد تفكري براراازيش

و هموارهيو خلاقيانتقاد  ره چند تواندمينشده است،تي تربيريپذ به منظور جامعهت نگذرانده

دريو تردي دوريو به نوعرا يك شبه بپيمايدساله جي ارزشهابارةد  د، به طوريامعه برس متعارف

.شودر آنهاييكه قادر به تغ

ا مين تباي نكته دوم آنكه، و رها از فراي، نقاديو خصوصي عمومان دو عرصةين ندي را آزاد

و سنت تصور كه گادامر كه همانيدر حال. كندميجامعه تكان داشته،يبگونه هي نقد سنت فقط با

غپذير است امكانبر آن ايو در ن، فردين تباياشودميلي معلق در فضا تبدي، به امرن صورتير
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وايو مفهوميه فكري از سرمايرا ته و، چيزيدارديمبه نقد باقري،( خارج استيكه از عهده

ا).1384 به دريو خصوصيك دو امر عمومي تفك گفتتوانمي،ين دو نكته اساسيبا توجه

تري قائل شدن به تفكويات رورتينظر گسي گسست در امر تربي به نوعيتيبك مراحل و يختگيت

غيكه نتاشودمي از جامعه منجريآدم پيقبول رقابليج . خواهد داشتي را در

lklkq.Q� &S��� ^������ ����=% ���i�� 7"0# 

عياصرار رورت: و در تقابل قراريني بر انكار ت

سي سرگرداني، منجر به نوعي اجتماعيدادن آن با همبستگ تعيينجش واژگان نها در نييو

بيرورت. شودميآنيكارآمد حقيك نظرييان بررسي در و آنيه پيو-قت يي آن، واژگان نهادر

بي كارآمد- فرد مي در عمل را ا).23و22ص،1384باقري،(دارديان نجا مبهم است،ي آنچه در

چ. استيار كارآمديمع بيچه و عدميبندك صورتييانگر كارآمديز يگريدي كارآمد خاص

ب به دياست؟ ايمي چه نسبتيگر، برقراريان تبيان و واقعنيين نويت خارجيها يد بخش كارآمدي،

م به دنبال آن د است؟يثاق اجتماعيو چينكته چه ايگر آنكه تعين كارآمديز وقوع ؟ كندمينيي را

وياگر قوه عقل در آدم اي داوري براي انكار شود، سلاح چاي در ز چه خواهديلش برانگن نقاط

و هماوايدر نظر گرفتن نوع با توانميدر مقابل بود؟ ي براياريمعيت خارجي با واقعيي تناسب

دريي تا بتوان واژگان نهاكردنييتعيكارآمد با را ا.زد گوناگون محكيتهايموقعمواجهه ني در

ميم ايان معيزان برآورده شدن باينراارين آيروينباديز نشود مشخصيدم درون يروهايكه انكار

ميني در آدميخيفراتار ويز آن را به كنار حي چالش برانگيتهاي را در موقعوينهد وايز، ران

.گذارديم
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ديرشد فرد: تيدگاه رورتيت در ني بر علائق فردأكيد، با زيو

دل،رديپذيم صورتي به شكل فرديد وجوديجديافتن امكانهاي به ويل نگاه ارگاني اما ،يك به

دليابدمينين رشد عمق چندانيا به چه بسا پيني دوري حالتيخيل انكار عوامل فراتاريو دايز

تك. كند دل– استواريه بر مبدئيعدم به آدميل نگاه ارگانيبه ن-يك گسيو به– از هدفيختگيز

تي بالندگ-يخيل انكار عوامل فراتاريدل ميق را از فرديعمو و رشد فرديت يت را به حركتيستاند

بيكور، تصادف د. كندميليهدف تبديو ميكه رورتيتيگر، فرديبه سخن كيديگوي از آن سخن

تهيفرد ويت معتوان نمي است ني آن را بدون به سرمنزل و هدف كه.كردتي هداييكويار  چرا

پ بهيند آدمتوان نمييد وجوديجديافتن امكانهايويق فرديعلايريگيصرف يبالندگسوي را

.و تحول سازنده سوق دهند
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و تربي فلسفه تعلي بررس).1366(خسروي،باقر ديم ، دانشگاه تهرانيتيه علوم تربينشري،يويت جان

.2-1شماره

و اصول تعل.)1384( خسروي،باقر و تربيمراحل ديم نويت در  مجلهي،چارد رورتيرييگرا عملدگاه

س دانشگاه تهرانيتيو علوم تربيروانشتاس .2و چهارم، شمارهي، سال

، فاطمه .انتشارات دانشگاه تهران: تهران سير انديشه فلسفي در غرب،.)1378(زيباكلام

امگوتك و آرا تربيت.)1380(، جرالد .انتشارات سمت.:هرانتسرشت، ترجمه پاكي،مكاتب فلسفي
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6.Ironism،آني، فروكشيي نسبت به واژگان نهايي طعن گراازي منظور رورت و نوعيز موقعاهادن باي بازيت بالاتر

آم. استهاآن ريرفتار طنز و و طعن آنيز با واژگان مهاشخند آني، واژگان را در دسترس فرد قرار و امكان نقد راها دهد

م .كرده استلي به آن را تسهيابيده اما دستيبه مرحله نقد نرسبا وجود اينكهين رفتاريچن. آورديفراهم
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8. Gadamer 
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وين پنج مرحله در كتاب دموكراسيا. 13 و پرورش  از برخوردي ناشيآشفتگ)1:ن آمده استيچننيايو آموزش

و حصر مسئلهيتعر)2نيت نامعيبا موقع آنيدقكردن مسئله با بررسيروشن)3ف هايد فرضجايا)4ق  موقتيه

).1997گوتك،(ه مرجحيش فرضيآزما)5

14. Pragmatism without method,1991 
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